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Abstract 

What kind of creature is man? Does man have good nature or bad 
nature? There are two general views among the scholars, and Jahiz believes 
in being bad natured, and on this basis, he believes that man by his own 
nature, without help and support He cannot organize his life according to 
Sharia, because based on the natural evil of man, every person seeks to get 
the most benefits for himself, and this issue causes the emergence of quarrels 
and conflicts in human societies, from this emergence of the existence of the 
Imam. In a general sense, it is necessary and necessary for the guidance of 
the society, and the sending of messengers was also based on this basis, and 
the status of the Prophet was finished, and after him, the Imam and the 
Imamate continued, and the immediate successor of that Prophet should 
have been Hazrat Ali, peace be upon him. Because he is similar to the prophet 
and the imam must also have the characteristics of the prophet. Based on 
this basis, he considered the imams of the society as one of the prominent 
ones of the society, why should he lead the human societies towards material 
and spiritual perfection. The presence of prominent features can make the 
imam the guide and leader of the society, and it is necessary and necessary 
to pay attention to these qualities in the selection of an imam for the society, 
and the imam of this tower have the dependencies. 
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 ی حاکم و و 
 

 1جاحظ  اس ی آن در تفکر س   یها ژگ

خانی   2علی شیر
خانی  ی شیر  3حسیر

 چکیده 

، طبع ن  ا یاست؟ آ  یانسان چگونه موجود  انیسرشت است؟ در مبد   ا یدارد    سرشتکیبشر
مبنا معتقد است    نیبودن اعتقاد دارد و بر ا حاکم است و جاحظ بر بدسرشت  کلی  دگاهیعلما دو د

   تواند نمی  عتیانسان با ذات خود، بدون کمک و تمسک به سرر 
 

خود را سامان دهد؛ چون بر   زندگ
ارت طب  یمبنا برا  دنبال  یانسان، هر فرد  عیی سرر ا  یجلب حداکیر منافع  و  مسئله    نیخود است 

عام،   یوجود امام به معنا  رو نیاز ا  شود؛م  یها در جوامع بشر ها و کشمکشموجب ظهور نزاع
هدا ور   تیجهت  و ضی لازم  ن  یجامعه  رسل  ارسال  و  ی است  هم  یر ی بر  ت   یر در حضی و  بوده  مبنا 

ی است و پس از او ن   دهیرس  انیبه پا  مرتبتختمی ی امام و امامت تداوم داشته و جانش  یر بلافصل آن    یر
با ت  ت علی  د یحضی اشبه  شد؛م  السلامهیعل  حضی او  پچراکه  به  ن  امی  یالناس  امام  ی بوده و    د یبا  یر

 یو 
 

ی بر هم  یرا داشته باشد. و   امی  یپ  یهاژگ از برجستگان اجتماع دانسته؛    کییمبنا امامان جامعه را    یر
 یسوق دهد. به باور جاحظ، و  یو معنو  یکمال ماد  یرا به سو   یجوامع بشر  د یبا و چراکه ا 

 
  ی هاژگ

امام برا  یهاد  امام را   تواند برجسته م انتخاب  ور   یو راهی  جامعه کند و در   ی جامعه لازم و ضی
ی اوصاف توجه شود و امام ن نیاست که به ا   نیهمواره ا یر

 
 را داشته باشد.  ها برجستکی

 جاحظ.  ،اس یس  شهیامام، امامت، انسان، حاکم و اند واژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

به جاحظ   معروف  بحر  بن  عمر  قمری  و سوم  دوم  قرن  اندیشمندان  از  یکی 
است. وی متولد بضه عراق است و در آثار خود ضمن بیان باورها و اعتقادات 

کند تحولات سیاس ایران باستان کتمان نمی مندی خود را به تفکرات و  خود، علاقه
هانی  داری بیان کند، نمونه ای را در حوزه حکومت خواهد مسئلهو در مواردی که م 

آورد. وی یکی از پرکارترین اندیشمند زمانه خود بوده و بنا بر  از ایران کهن شاهد م 
ح  ده است.  اثر مکتوب به او نسبت داده ش  150نویسان، بیش از  حالگزارش سرر

عرصهنویسنده  در  که  تاری    خ،  ای  سیاست،  دین،  اخلاق،  همچون  هانی 
شناس، اصناف، جغرافیا، ادبیات، جدل، لغت، حیوانات و گیاهان مکتوبانی  انسان 

 داشته است. 

ی    وی از لحاظ مذهب، به مناسک اهل سنت پایبند است و در حوزه تفکر نیر
لی عقل ی رخی موارد در حوزه سیاست از رویکرد  شود و البته در بگرا محسوب ممعیی

 جوید. گرانی و البته با استنادات قوی بهره م نقل

فرقه  وجود  سوم،  و  دوم  قرن  در  مهم  مسائل  از  میان  یکی  در  های گوناگون 
ی بوده و بحث  های علمی بر سر امام و امامت، یکی از موضوعات مهم اساس  مسلمیر

برهه محسوب م آن  دام در  مناظرات  و  عالمان  نهشده  میان  زمینه  این  در  داری 
 م رح بوده است. 

ی یکی از اندیشمندان آن زمان بوده است و به مقوله امام و امامت   جاحظ نیر
ویژه رساله توجه  در  و  داشته  مبذول  بهای  خود،  و های  رسایل کلامیه  در  ویژه 

ی عهده  ی د سیاسیه، به آن مسئله پرداخته است. این نوشته نیر ح و تبییر یدگاه  دار سرر
 وی در مورد امام در جامعه اسلام است. 

 شناس انسان 

برتری،   این  اما  دارد،  برتری  حیوانات  سایر  به  نسبت  انسان  جاحظ  نظر  در 
 
 

ونی به نام خرد برخوردار  ویژگ های جسمانی او نیست! در نظر جاحظ انسان از نیر
 قدرت و توانانی م 

و به بشر مشکلات خود  سان بر  بخشد تا بدین است که این نیر
ی  فائق آمده و جهان و آنچه را در آن هست، به تسخیر خود در  آورد. بر اساس داشیی

 برتری 
 

و است که انسان ویژگ ی نیر ، لذنی بالاتر از  جونی پیدا م همیر کند و نوع بشر
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ی افزون آوردن دیگران نمیتحت انقیاد در  ، در عیر
طلب  و  شناسد و طبیعت انسانی

، تمایل بهبرتری راحبی دارد و بیشیی به آنچه حواس از آن لذت برده و سود    جونی
کند. وی بر این باور است افرادی که از لحاظ موقعیت در  جوید، گرایش پیدا م م

دون  و  پست  انسان اجتماع،  سایر  از  بیش  هستند،  متصف  پایه   
 

ویژگ این  به  ها 
نظر جاحظ،  طلب  در آنان بیشیی است. در  جونی و ریاست هستند و خوی برتری 

ی م خواهی و افزونجونی موجب زیاده برتری ی طلب  او نیر  آن چیر
ً
هانی را که  شود. اولا

با ولعی ن    پس کامیان  در آن،  آوردن آنها م دست پایان در نی بهندارد، 
ً
ثانیا رود و 

 در های دیگر آغاز م تلاش خویش را برای رسیدن به خواسته
ً
که صورنی کند، ثالثا

ی م ی  شود. تر م نع شود، به آن حریصاز چیر

جاحظ با توجه به مباحث فوق بر این باور است که اگر انسان به حال خود رها 
به   باشد،  یله و رها در اجتماع  انسان  باشد که  شود، یعبی وضعیبی وجود داشته 

ارت گرایش پیدا م  کند که نوع بشر کند. وی استدلال مسمت و سوی بدی و سرر
ز آنچه مانع تمایلات و شهوات )شهوت به معنای عام خودش   به صورت غریزی ا

گریزان و خواستار آزادی عمل در رسیدن به تمایلات   رتفناو باشد، تنفر دارد و از  
بخش است، به دست آورد. است و همواره علاقه وافر دارد که آنچه را برایش لذت

یر، فساد،   گرانی انسان به حدی است که انسان سرر
جاحظ مدعی است رهانی و سرر

ی مانع بر سر راه خود نمی تباهی، ظلم و ن    را نیر
 بیند. عدالبی در اجتماع انسانی

شناس خود اعتقاد جازم دارد که موارد فوق، انسان را  جاحظ در ادامه انسان 
ر به سمت و سوی منفعت  چند این نوع غریزه  دهد. هر گریزی سوق م گرانی و ضی

ی مشاهده م نیر دیگر حیوانات  منفعت در  به سایر  شود، ولی  انسان نسبت  گرانی 
ی برخوردار ا   از شدت بیشیی

ً
 موافقت موجودات اولا

ً
های  ها و مخالفتست و ثانیا

ی غریزه است. نوع بشر  امون خود، تحت تأثیر همیر انسان نسبت به موضوعات پیر
ر  ها را از خود دور کرده و در مقابل آنچه خود در  همواره در تلاش است که ضی

  . 196:  1991از هیچ کوششر دری    غ ننماید )جاحظ،    شمارد آوردن نفع م دست به

مانند  این    جاحظ  انسان،  وجود  ذات  در  از کنکاش  پس  دانشمندان  دیگران 
تعداد آدمیان در کره خاکی ن  پرسش را م رح م  با  کند که  ی  آنان نیر بوده و  شمار 

برتری دنبال  به  دارند،  که  زیاده طبعی   ، تنوعجونی و  و  خواهی  گرانی 
سرر  ، طلب 

آ منفعت  از  هرکس  صورت  این  در  و  بود  خواهند  رگریزی  و ضی خود  طلب   زادی 
استفاده کرده و در راستای کسب منافع برای خود خواهد بود و این موجب تعارض  

 بهنجار خواهد رسید. گونه و نا شود و سرانجام به وضعیت آشوب منافع م 
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، رسول،   جاحظ برای رهانی از این وضعیت، معتقد است باید در جوامع انسانی
متعارض و متضاد را هدایت و راهنمانی    نب  و امام وجود داشته باشد تا بتواند منافع 

 رسد. سان وی به امام و حاکم در جوامع انسانی م کند. بدین 

 امام جامعه 

بسامد در حوزه اندیشه اسلام است. مفهوم  امام و به تبع آن حاکم، از واژگان پر 
معنای   به  حاکم  و  است  تب  میی آن  بر  لوازم که  جمیع  با  پیشوا،  معنای  به  امام 

ی در دیگر  کحکومت  ی م رح و حبی قبل از اسلام نیر ننده، همواره در میان مسلمیر
ی   ها محل بحث و مناظره بوده است. آییر

امام در اندیشه اسلام به معنای هدایت و راهنمانی افراد برای سعادت و کمال  
انسان  از آنجا که  آنان است.  به  دنیوی و اخروی  این سرا به مدت کوتاهی  ها در 

دهند و اصل حیات در سرای دیگر است و از آنجا که »الدنیا  ه م حیات خود ادام
ار آخرت است ، لازم  66،  1: ج  1361جمهور،  مزرعه الاخره« )ابن ان   ی   )دنیا کشیی

امامان   پیشوانی  به   
فانی جهان  این  در  دنیا،  آن  در  سعادت  مقدمات  تمام  است 

د.   صورت گیر

 هر 
 

ی مصداق برای امام و حاکم و ویژگ های آن در میان فرق اسلام  چند تعییر
ورت وجود امام و حاکم در جامعه،  مورد اختلاف و منازعه است، ولی در اصل و ضی

نظر دارند و بر این باروند که جوامع بدون حاکم  جز نظرات خوارج اولیه، اتفاقبه
محسوب  نمی لی  ی معیی علمای  از  دهند. جاحظ  ادامه  حیات خود  و  بقا  به  توانند 
ی م  لیان نظرات خاص خود را در مسئله امامت دارند. شود و معیی

لی بر این باور است که امام به معنای عام خود، سه نوع بوده و هر   ی جاحظ معیی
ی به حسب ذات خود، وظایف و کارکرد  های خاص خود را دارد. در نظر وی  نوع نیر

پیشو به سه گونه رسول، نب  و امام به صورت لف و نشر مرتب و بر حسب ترتب  
یعت میان  مق ام، در متون دیبی ما وجود دارد. وی رسول را به معنای آورنده سرر

، مؤکد،  کند و به این سبب در رتبه اول پیشوایان قرار م آدمیان معرفی م  د. نب  گیر
یعت رسول است و بدین  هادیان و پیشوایان جای  سان در رتبه دوم  مبلغ و مروج سرر

یعبی است که  هدارد. واژه امام در نگاه جاحظ، وظیف اش ارشاد و هدایت مردم به سرر
ی، رسول آورنده آن بوده و در جایگاه سوم پیشوایان قرار م  د )جهانگیر :  1384گیر

  . 97، 9ج 
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بنا بر نظر جاحظ، انسان   در این فراز ممکن است این پرسش طرح شود که 
 وی را از دیگر موجودات جاندار متما

 
وی خرد بوده و این ویژگ کند یز م دارای نیر

 موجب م 
 

ی ویژگ   و همیر
 

و بهره گرفته و کارها و زندگ شود انسان همواره از این نیر
عْقِلُ  

َ
وْ ن
َ
سْمَعُ أ

َ
ا ن
َّ
ن
ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال
َ
خود را سامان دهد و حبی در آیات بر آن تأکید شده؛ وَ ق

ِ )ملک،   عِیر
السَّ صْحَابِ 

َ
أ ی  ِ
ا فی
َّ
ن
ُ
یا  گویند: »اگر ما گوش شنوا    و م 10مَا ك داشتیم 

 کردیم، در میان دوزخیان نبودیم«. تعقل م

گويند: اگر ما در دنيا  معناى آيه اين است كه دوزخيان در پاسخ فرشتگان م 
رسولان را در نصايح و مواعظشان اطاعت كرده بوديم يا از حجت و رسول باطبی  

وی م  وان پیامی   کردیم، در جهنم نبودیم و در روایات از عقل، عنخدا یعبی عقل پیر
 السلام که: باطبی یاد شده است. روایت از امام صادق علیه 

اهِرَهُ  
ه
الظ ا  مَّ

َ
أ
َ
ف  
ً
ه
َ
بَاطِن  

ً
ه حُجَّ وَ  اهِرَهً 

َ
ظ  

ً
ه حُجَّ  ِ

ی تَیرْ
حُجَّ اسِ 

َّ
الن  

َ
عَلی  ِ

ه
لِِلّ  

َّ
إِن امُ 

َ
هِش يَا 

 
ُ
عُق
ْ
ال
َ
ف  
ُ
ه
َ
بَاطِن

ْ
ال ا  مَّ

َ
أ وَ   

ُ
ه ئِمَّ

َ ْ
الْ وَ  بِيَاءُ 

ْ
ن
َ ْ
الْ وَ  سُلُ  الرُّ

َ
،  ف )کلیبی  ؛ ای  16،  1: ج  1407ولُ 

هشام! خداوند بر مردم دو حجت دارد: حجبی که ظاهر و آشکار است و حجبی که 
ان و امامان )علیهم  السلام  هستند و حجت باطن، پنهان است. حجت ظاهر، پیامی 

 هاست. عقل

جاحظ بر این باور است که وجود و لزوم رسول، نب  و امام، مبتبی بر طبیعت  
 انسان، اعم دین، سیاست، اخلاق و نوع  

 
انسان بوده است. وی کلیه امور زندگ

ی م اجتماع و  لی معتقد  ... را با نگاه به فلسفه طبیعی، تفسیر و تبییر ی کند. متلکم معیی
، نوع انسانی را به سمت و   است که طبیعت انسان و شهوات موجود در درون بشر

ویسوی تباهی، هلاکت و فساد م  عقل با آن عظمت، توان مقابله با   کشاند و نیر
ه ی ، غالب بوده و  آنها ندارد و در بیشیی موارد، دعوات و انگیر های طبیعی و شهوانی

ی نمیدر این موارد از خرد انسانی بهره   شود. گیر

و و عنض دیگری باید باشد تا   جاحظ در این مقام بر این باور است که یک نیر
ها شود و انسان و به تبع آن  و شهوانی انسان   های طبیعیکننده میل بتواند تعدیل 

و در نظر جاحظ، انبیا و جانشینان آنان   جامعه در حالت اعتدال به سر برد. این نیر
ی،    . 97،  9: ج 1384)که عنوان امام را دارند  خواهند بود )جهانگیر

باری  ذات  و  دارد  قرآنی  تأییدات  جاحظ  قرآن  نظر  در  راب ه  این  در  تعالی 
 د: فرمایم
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وا فِيهِ )بقره،  
ُ
ف
َ
تَل
ْ
اسِ فِيمَا اخ

َّ
یَ الن مَ بَیرْ

ُ
حَقِّ لِيَحْك

ْ
 ؛ مردم یک گروه بودند، خدا  213بِال

سانند و با آنها کتاب  رسولان را فرستاد که   )نیکوکاران را  بشارت دهند و )بدان را  بیی
 به راسبی فرستاد تا در موارد نزاع مردم تنها دین خدا به عدالت حکمفرما باشد. 

خاطر معاش و  علامه طباطبانی در تفسیر آیه فوق بر این باور است که مردم به 
امیال و شهوات سرچشمه م  از  آنها  )که همه  دنیوی  نزاع  امور  و  اختلاف  د   گیر

ی توان حل منازعه را نخواهند داشت. وی م م نویسد: »اختلاف کنند و خودشان نیر
از حیث معاش که برگشت آن به همان دعاوى است که مردم در آن دعواهایشان  

علیه، یکی ظالم و دیگرى  شوند؛ یکی مدعی و دیگرى مدعی به دو دسته تقسیم م 
گرى آنکه به وى تعدى شده، یکی آنکه حق خود را گرفته  مظلوم، یکی متعدى و دی

و دیگرى آنکه حقش ضایع شده و این اختلاف همان است که خداى تعالی آن را  
ی    ع دین و بعثت انبیا و انزال کتاب با انبیا برطرف کرده تا انبیا با آن   به وسیله تشر

ی مردم حکم کنند و اختلافشان را بر کتاب معارف و معالم  طرف سازند،  ها در بیر
  ، ،  2ق: ج 1410دین را به مردم یاد دهند و آنان را انذار و تبشیر کنند« )طباطبانی

167 .  

نشان  فوق  انسان عبارت  است که  آن  به  دهنده  ی  نتوانسیی ی عقل،  داشیی با  ها 
ورت ارسال رسل و امام به معنای   مناقشات و تعارضات خود پایان دهند، پس ضی

وری اس  ت. عام کلمه لازم و ضی

لی که معروف به عقل ی گرانی است، اما در حوزه اندیشه سیاس،  جاحظ معیی
ع را بر عقل به نمایش گذاشته و بر  طفیل در داستان  خلاف نظر امثال ابنبرتری سرر

ع م  ونی که در کنار سرر توان  داند و به کمک عقل هم م خ بن یقظان که عقل نیر
ع را امری اجتناب  1بر مشاکل و معضلات غلبه کرد، ناپذیر  نیازمندی انسان به سرر

 داند و اینکه عقل به تنهانی حلال مسائل و مصائب نخواهد بود. م

یکی از مباحث مربوط به امام در عرصه اندیشه سیاس اسلام که پس از رحلت 
ت ختمی ت بود و انصار مدعی بودند  حضی مرتب رخ داد، مسئله جانشیبی آن حضی

ی کش بود که   را فقط آن گروه دارا هستند و سعد بناستحقاق جانشیبی  عباده اولیر
سقیفه  در  مهاجرین حاضی  مقاومت  با  ولی  م رح کرد،  برای خود  را  مسئله  این 

 
  1344طفیل، . رک: )ابن1
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ا  مواجه شد و با عقب
ّ
نشیبی خواستار امامت دو گروه انصار و مهاجرین شد؛ »من

ت ختمی « و این ایده با کلام از حضی مببی بر اینکه »الامامه  مرتب امیر و منکم امیر
 استدلال عامیانه اینکه دو شمشیر در غلافی نگنجد.  1من قریش« رد شد. 

ی بر اساس این رویکرد بر این باور است که تعدد امام در یک جامعه   جاحظ نیر
نشاید؛ چراکه در این صورت، احتمال رقابت، حسادت، اختلاف در اجرای احکام  

بهینه جامعه میان   اداره  و  این مسائل موجب عدم  الهی  و  آید  به وجود  امام  دو 
از هم گسیخته و   آنان شود و سرانجام نظام سیاس و اجتماعی  از  اطاعت مردم 

  . 1991مرج منجر شود )جاحظ، و سرانجام به هرج 

مهم  از  محوری یکی  و  مسئله ترین   ترین 
 

ویژگ جامعه،  امامت  در  امام  ها  های 
انسان  داست.  مایل هستند  انتخاب  ها همواره  را  ین  بهیی انتخاب یک موضوع،  ر 

 ترین را برگزینند. کنند حاذقکنند؛ مثلا اگر بناست به پزشک مراجعه کنند، سعی م 

این نوع نگاه در مسئله امام و امامت جامعه مورد بحث و بررس بوده و بیشیی  
با وجود    این مباحث در میان اهل  امام،    12سنت م رح شده و در میان شیعه 

گونه مسائل م رح نبوده است. شیعیان در انتخاب مرجع مسئله اعلمیت را  این
اند. البته مناقشات فراوانی در این مسئله وجود دارد؛ ازجمله امام خمیبی  م رح کرده

در فقه استدلالی خود به این مسئله پرداخته و دلایل رجوع به اعلم را ناکافی دانسته  
 ،  .  465، 2ق: ج  1409است )امام خمیبی

شود. به  سنت، این مسئله به عنوان افضل و مفضول م رح مدر میان اهل
افضل  باید  امام جامعه  آیا  معنا که  یا م این  باشد  ی الناش  پاییر مرتبه  را که  توان  تر 

لی عقلهمان مفضول است، به امامت برگزید؟ ابن ان   ی گرا که شیفته الحدید معیی
ت امیر علیه ح نهج   السلام است، در و شیدای حضی البلاغه خود به سنت  ابتدای سرر

م و  است  داشته  لمصلحه اشعری گرایش  الْفضل  علی  المفضول  قدم  نویسد: 
لی، اعتقاد به  3،  1: ج  1404الحدید،  اقتضاها التكليف )ابن ان   ی  . اما جاحظ معیی

امامت افضل دارد و افضلیت را در سه مفهوم عقل، علم و حزم )استوار، هوشیار  
   معنا م اندیشو دور 

 
گانه را  های سهکند. لذا هر امام، در عض خویش باید ویژگ

در  جاحظ  علبی که  باشد.  م داشته  ذکر  افضلیت  جانشیبی  باره  مسئله  به  کند، 
شود. جاحظ که متعلق به قرن دوم و سوم ه.ق است، بر این نکته تأکید  مربوط م 

 
 66البلاغه، خ به . رک: نهج1
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ت ختمیم ست، مسئله نیابت امر  مرتب اکند که امام جامعه اسلام نایب حضی
مرتبت، در جانشیبی  )ص  این را اقتضا دارد که برای تعظیم به پیامی  ختمی پیامی  

 
 

ویزگ و بههای سهلازم است  و  گانه  و روش لحاظ شود  راه  ت،  طور عام در سیر
ی مانند پیامی  باشد )جاحظ،    . 1991جانشیر

ی پیامی    جانشیر

پیامی  جاحظ عقل های  های نقلی و گزارهاز استدلال   گرا، در مسئله جانشیبی 
نظر دارند مببی بر اینکه  جوید. وی معتقد است امت اسلام اتفاقتاریخی بهره م 

پس از پیامی  مردم برای دریافت علوم مورد نیاز خود به سوی چهار نفر از صحابه  
د و  مسعو عباس، ابناند از علی، ابنمرتبت بروند. آن چهار نفر عبارتپیامی  ختمی 

نویسد که برخی از منابع عمر بن خ اب ثابت. جاحظ پس از ذکر چهار نفر م زید بن
ی اضافه کرده  طور طبیعی عمر بن خ اب، اجماع امت اسلام نخواهد؛  اند و بهرا نیر

عباس،  کند که امت اسلام اجماع دارند علی، ابن چراکه جاحظ در فراز دیگر بیان م
رجوع به عمر بن  سان،  به کتاب خدا دانا بودند و بدین ثابت  مسعود و زید بن ابن

شود. حبی معتقد  گردونه سفارش پیامی  خارج م   داند و از خ اب را اتفافی امت نمی 
ی م  ها در آن  خواندند که انسان است که چهار فرد مذکور، قرآن را با صوت دلنشیر

ا استنادات تلاش  . جاحظ ب1اکنون نازل شده است کردند قرآن همزمان احساس م 
ی در نهایت به یک نفر تقلیل داده و جانشیبی پیامی  را در او  م کند چهار نفر را نیر

ی   جوید که آن حدیث از طرق اهلیافته بداند. وی در ادامه از روایبی بهره م تعیرّ
سنت در منابع روانی و تاریخی عامه، منسوب به پیامی  است. پیامی  فرموده که:  

 مِ 
ُ
حموا  الْئمّه ا مثل ذلك، ما إن اسیی

ًّ
ا و لكمْ عليهم حق

ًّ
هم عليكم حق

َ
 ل
َّ
ن قريش، إن

 حكموا عدلوا )ابن ان  
ْ
 عاهدوا أوفوا و إن

ْ
 ؛ 544،  5ق: ج  1410شیبه،  فرحموا و إن

ی دارند و شما  
ی هستند؛ آنان بر شما حقوفی

ی  قريشر امامان )و زمامداران امور مسلمیر
ی  
ايشان بر آنان حقوفی ی همسان  تا  نیر ايشان واجب است  داريد؛ )بر شما اطاعت 

آنگاه كه  اگر از ايشان بخشش طلبند، ببخشايند و چون قول و قراري بندند، به آن  
ی ذکر شد که مهاجرین  وفا كنند و هرگاه حكمیی نمايند، عدالت را بپا دارند. پیش  تر نیر
  . 25، 1: ج 1388قتیبه، برای رد نظر انصار به روایت فوق تمسک جستند )ابن 

 
ی ابنمنابع اهل سنت  -3 اند. رک: )احمد بن محمد بن حنبل،  مسعود، م الب  بیان کرده درباره صوت دلنشیر

   287، 7ق، ج 1421
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ت مسعود و زید بن جاحظ با توسل با روایت فوق، ابن ثابت را از جانشیبی حضی
ت علی و مرتبت خارج م ختمی کند و به این طریق خلافت پس از پیامی  را در حضی
لی سرانجام به یک نفر معباس انحصار پیدا م ابن ی رسد؛ چراکه در  کند. متکلم معیی

گوید و مانده سخبی م از سابقه و سن دو نفر بافی   نظر ایشان دو امام معنا ندارد. 
ی در اسلام و حوادث   معتقد است از میان این دو نفر هرکدام سن و سابقه بیشیی

بدینآن دارد، مقدم م  ابن شود.  پیامی  خارج  سان  نامزدی جانشیبی  از  ی  نیر عباس 
  13مرتبت  میعباس بنا بر شواهد تاریخی هنگام رحلت پیامی  ختشود؛ چراکه ابنم

ساله در برابر  13  و کودک  1،  4ق: ج  1417سال بیشیی نداشته است )بلاذری،  
ت امیر علیه  جانشیبی پیامی  را نخواهد  حضی

 
السلام با سوابق درخشان، شایستکی

کند و معتقد است علی  داشت. با این تفاسیر جاحظ بر جانشیبی امام علی تأکید م 
ی پیدا م با اتفاق امت، برای امانت امت ت   کند. عیر

ی بر اساس تفکر اهل گانه سنت که برتری ترتیب  برای خلفای چهار   جاحظ نیر
سنت را تقریر کرده است    راشدین قائل هستند، در کتاب العثمانیه خود، نظر اهل 

 1آید. الذکر ایشان به نظر م و این تقریر مخالف با مبحث فوق

به »الحیوان«  در کتاب  جاحظ  ذکاما  در کتاب  ضاحت  آنچه  است  ر کرده 
باره بوده است و من بر برتری  اینسنت در   ام، تقریر آرای اهلالعثمانیه ذکر کرده 

  . 11، 1ق: ج 1385عثمان و به تبع آن دو خلیفه دیگر اعتقاد ندارم )جاحظ، 

ی بوده و هست. با مسئله جانشیبی پیامی  یکی از مباحث پر  مناقشه میان مسلمیر
خلاف نظر اهل سنت  ه جاحظ در مسئله خلافت پس از پیامی  بر هانی کاستدلال
ی نزدیک م ویژه شیعه اثبی دهد، به نظرات شیعه به ارائه م  شود و این خلاف عشر

 سنت است.  سنت جاری در میان اهل

 اوصاف حکمران 

 
 

ی پیامی  بر اساس آموزهجاحظ پس از بیان ویژگ های کلام  های امام و جانشیر
 خود، به ویژ 
 

رسد و از آنجا که در زمان جاحظ،  های حاکم در جوامع انسانی م گ
ی  نظام سیاس ارکان و قوای سه  گانه و رکن چهارم دموکراس را نداشت، علمای پیشیر

 بهقریب 
 

 اکنون مگفتند. همهای او سخن م اتفاق از حاکم و ویژگ
 

ها توان آن ویژگ

 
  1995. رک: )جاحظ، 1
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حظ در دو رساله خود، یعبی الرسائل، را به نظام سیاس و حکمرانی تشی داد. جا
باره توضیحانی داده  اینویژه در الرسائل السیاسیه و التاج فی اخلاق الملوک، در به

 
 

ویژگ نوشته  این دو  در  میانهاست.  و  اعتدال  و مروت،  روی، هانی همچون رحم 
، تکسخاوت، نرم  ی به بودن، منت فرد بهبودن و در زمان خود منحض خونی   نگذاشیی

نکردن خلق در حالت خشم، تقسیم اوقات خود برای  خلق برای خدمات، مجازات 
ی از ستایش خلق تأکید کرده است. بهره   وری بهینه و پرهیر

 
 

 نرم ها پرداخته نمی در این نوشته به همه آن ویژگ
 

، شود و به سه ویژگ خونی
ی از ستایش اشاره ممیانه   شود. روی و پرهیر

 خونی نرم   - 1

 کسانی که به این  خشونت و رفت 
ً
ار خشن مورد اقبال عموم مردم نیست و نوعا

آرامش م  از خود سلب   
ً
اولا مبتلا هستند،  آرامش  صفت  دیگران  از   

ً
ثانیا و  کنند 

بهم باشد،  داشته  را  ناهنجاری  این  حاکمی  اگر  تحت  ربایند.  ملت  طبیعی  طور 
بر  بنا  چراکه  شد؛  خواهند  رفتاری  مشکلات  دچار  ی  نیر او  و    حاکمیت  روایت 

ب ، الناس علی دین ملوکهم )مجلش،  ضی و الاربلی،    192،7ق: ج  1404المثل عرن 
ج  1381 به حاکمان  21،  2ق:  است،  باورمند  انسانی  به خشن  ی که  نیر  . جاحظ 

خوی نرم بر اخلاق سخت در شما غلبه داشته  و کند که باید خلق توصیه اکید م 
، برد باشد و نرم  آورد و بردباری ضد عجله است  ه ارمغان م باری رأی حاکم را بخونی
بودن در عموم کارها، برای همگان شایسته و روا نیست و برای حاکم به  و عجول

 طریق اولی شایسته نخواهد بود. 

که حاکم خشن و عجول نباشد، با صی  و حوصله در افعال و اعمال  صورنی در 
ی شایسته است، در فرایند تصمیم افکند و آنچه را  خود، رؤسا و رعایا نظر م  گیر

ی نتیجه م خود قرار م  د که اگر حاکم نرم دهد. وی از این صفت حاکم چنیر خو گیر
شود که وی همواره رفتار و کردار پسندیده داشته باشد  باشد، این مسئله موجب م 

 
 

کند و  خاطر ایجاد م   و این موضوع هم برای خود و هم برای اطرافیانش آسودگ
 خاطر، دوستان پر نتی

 
شمار و دشمنان اندک خواهد و در این صورت،  جه آسودگ

ادامه م  خود 
 

زندگ به   
 

آسودگ با  ی  نیر تحت حکومت حاکم  )جاحظ،  مردم  دهند 
1991 :91 .  
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در میان توده مردم افراط و تفریط مذموم و مورد نکوهش است و همواره کسانی  
 افراط و 

 
ی مبه ویژگ افتند. در مقابل  تفریط مبتلا هستند، از یک سوی بام به زمیر

د که در فارس به میانهافراط و تفریط، اعتدال قرار م  شود، مثلا  روی ترجمه مگیر
بودن اعتدال سردی و گرم است.  بودن است و ملایم میان سردی و گرم، ملایم 

جْعَلْ  مده است؛  ورزی در قرآن آممسئله اعتدال درباره بخشش و بُخل
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قرار مده و نه بسیار باز و گشاده    و دست خود )در احسان به خلق  به گردنت بسته
 خواهی نشست. علامه طباطبانی در  کدام کبی  به نکوهش و ددار که )هر 

 
رماندگ

م  فوق  آیه  و  تفسیر  و خساست  بخل  از  ، کنایه  ی بسیی به گردن  »دست  نویسد: 
حساب است که  دسبی کنایه از بذل و بخشش ن  خودداری از انفاق است و گشاده

باشد  ترین تعابیر در مورد نهی از افراط و تفریط در امر انفاق ماین در تعبیر از بلیغ 
، هم از ناحیه خود و هم از ناحیه دیگران مورد ملامت  و م  نمانی

ی فرماید اگر چنیر
،  واقع گشته و حشت  ،  13: ج  1410زده و مغموم بر جای خواهی ماند« )طباطبانی

  . 114: 1991جاحظ، 

به تعبیر امروزی نظام  جاحظ در اخلاق باور است که حاکم و  این  بر  الملوک 
، در برخورد با مر  های سیاس، اقتصادی و...   دم و عقوبت آنان )عقوبت حکومبی

تفریط    یا  )افراط  حد  از  ی  صورت گذشیی در  چراکه  بگذرد؛  اعتدال  حد  از  نباید 
ی و  حشت زده و مغموم خواهد بود. وی بر این باور است که هر رفتاری، در آییر

یعت و عرف و اجماع، یک نوع جزا و پاداش دارد و با توجه به نوع کار، ج زا و  سرر
ی بر این باور است که اگر حاکم از حد  پاداش داده شود. او در مسئله مجازات نیر

 ن  خود تجاوز کند، آثار نام لون  دارد؛ چون بیش از حد مجازات
گناهی  کردن، یعبی

ا  )جاحظ، را سری بود  یکی خواهد  مجرم  مجازات  ترک  با  این کار،  نتیجه  و  رساندن 
   46ق: 1321

 رویگردانی از ستایش - 3

تعالی  های اسلام اولی و بالذات مخصوص ذات باری حمد و ستایش در آموزه 
ای حمد و کرنش است   است؛ چراکه ذات یگانه اوست، به عنوان رب و آفریدگار سری

. اما در طول زمان مشاهده شده که انسان  بودن، میل به  رغم ضعیفها بهو لاغیر
ها به دلایلی بر بعضی  از انسان  ستایش و تمجید دیگران دارند و از سوی دیگر برخی 

امکانات زمیبی سل ه یافته و همان سل ه را زمینه استیلا بر دیگران قرار داده و به 
ی  پذیران، بندگان درگاه او مجویان، رب زمیبی شده و سل هنوعی سل ه شوند و همیر
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مسئله موجب ستودن ارباب زمیبی از سوی رعیت و توده مردم شده است. حکام  
ی   جزء دسته اربابان زمیبی هستند و از ناحیه خود آنها و مردم، زمینه ستایش و  نیر

 ستودن وجود دارد. 

کند که حاکم خوب نیازی به جاحظ در این موضوع به حکمران توصیه اکید م 
ستایش و ستودن دیگران ندارد؛ چراکه در ستایش حاکم خوب در نظر مردم، برای  

کنند  ه و آنان بازار و دکانی برای خود ایجاد م ستایشگران سود و منفعت وجود داشت
کردن از حاکم،  و ستودن، برای ستایشگران هزینه نداشته ولی با ستایش و هزینه

که صورنی نمایند! وی اضار دارد که ستایشگران، در خود را در نظر خلق بزرگ م 
خود افزوده و  کسادی کار داشته باشند، با این عمل خود، روغبی بر جایگاه و پایگاه  

 نمایند. های کرامت را در نزد مردم سد م از سوی دیگر، راه 

کند، از سوی  جاحظ علاوه بر اینکه عدم پذیرش ستایش را به حاکم توصیه م 
ی نباید اقدامانی در راستای ستودن خود انجام   دیگر، بر این باور است که حاکم نیر

وهای خود نشر  های خو کند که حاکم اگر خون  دهد. وی اذعان م  د را به وسیله نیر
گذارد؛ مگر  و انتشار دهد، این مسئله به ضد خود تبدیل شده و اثر معکوس م 

د؛   اینکه انتشار این موارد به وسیله اهل صداقت، مروت و جوانمردان صورت گیر
غلتند  باره را حفظ کرده و به سوی افراط نمی اینروی در چون آنان راه اعتدال و میانه 

این صورت، سخنان جوانمردان درباره حاکم، چون از دل برون آید، لاجرم بر    و در 
د )جاحظ،  الناس قرار م دل نشیند و مورد تصدیق و مقبول خلق  - 88:  1991گیر

89 .  

 کردن افکار عموم اقناع   - 4

   21و    20های  در سده 
 

های سیاس را اقناع افکار  های نظام میلادی، یکی از ویژگ
بیان کر  دولت ده عموم  و  بودهاند  زمینه کامیاب  این  در  بههانی که  به  اند،  راحبی 

چند واژه افکار عموم را  اند. جاحظ قرن دوم و سوم ق، هر حیات خود ادامه داده 
ده  توان رضایت توده  ، ولی از کلمه رضایت به تکرار استفاده کرده است و م به کار نی 

ادف گرفت.  رسد رضایت مرحله هرچند به نظر م   مردم را با اقناع در مجموع میی
کند و  مندی هم تحقق پیدا مپسیبی اقناع است؛ یعبی در صورت اقناع، رضایت

 کند. مندی امر درونی بوده و تا فکر قانع نباشد، رضایبی تحقق پیدا نمیرضایت 
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، همواره    رضایت و اقناع درباره رفتارهای حاکم و به تبع آن رفتارهای حکومبی
  و البته این مسئله منوط  76:  1991جامعه وجود داشته باشد )جاحظ،  باید در  

ی منوط به آگاهی دقیق حاکم و حکومت از   به کارکرد خوب است و عملکرد بهینه نیر
باره معتقد است شناخت از امور، ابتدا  اینامور جامعه و توده مردم است. وی در 

های جامعه باشد و در  د باید شناخت دوستان و مخالفان داخلی و خارخ  و تهدی
، مشکلات و نواقص مردم داشته باشد. جاحظ 

 
مرحله دوم، آگاهی دقیق از زندگ

ی بخواهد که برای خود م ایندر  ی پسندد  باره معتقد است حاکم برای مردم باید چیر
خوارش و برای خلق خدا به مثابه مادری باشد که به تمام حرکات و سکنات طفل شیر

 . وی معتقد است رهی  قوم و حاکم را در متون  172،  1321آگاه است. )جاحظ،  
اند و از این جهت باید از همه امور ملت که رعیت  سیاس اسلام »راعی« نامیده 

که حاکم پیگیر حال و احوال رعیت  صورنی شوند، آگاهی داشته باشد و در نامیده م 
 راعی است و اسم با مسمانی خواهد بود. جاحظ در 

ً
این مرحله پا را    نباشد، اسما

گونه که حاکم از خود شناخت و آگاهی کامل دارد،  فراتر گذاشته و مدعی است همان 
ی باارزش  ی آگاهی را داشته باشد و چیر ی همیر تر از این برای حاکم  باید از مرد خود نیر

  . 167-168: 1321نخواهد بود )جاحظ، 

 سخن فرجام 

نویسنده در چند جمله بیان    ای، لازم است استناج در سخن پایانی هر نوشته 
بنابراین م  را  شود؛  ی  امامت در جوامع بشر و  امام  در مسئله  توان گفت جاحظ 

داند. به باور وی، چون درون انسان مملو از شهوات و تمنیات  مرتبط با ذات بشر م
وها انسان را به سمت فساد و تباهی م  ی نیر کشاند و عقل هم به نحو  است و همیر

ی فراتر از عقل آنان    د توانمی م و اکمل نتا ی  شود، لاجرم به چیر
مانع این مهلکه انسانی

هادی و راهنمای ابنای بشر باشد و او کش نیست جزء امام به معنای    نیاز است که
شود و از آنجا که امام باید انسان و جوامع انسانی  عام که شامل رسول و نب  هم م 

و مستجمع جمیع فضائل بوده و از رذایل  را به سعادت و کمال برساند، لازم است ا
 دور باشد. 
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